
ëë26 ادامه از صفحه
از سوی دیگر، من شخصاً با گذشت زمان به 
این درک رسیدم که در آنچه اتفاق افتاد، نه‌تنها 
برای »حاج قاسم« که برای »حاج ابومهدی«، 
فرماندهــان  و  عــراق  مقاومــت  فرماندهــان 
»الحشــد الشــعبی« مصلحــت بســیار بزرگی 
نهفته بود. من شخصاً بر این باورم که این اتفاق 
در واقع لطف خداوند متعال بود. چرا؟ به این 
دلیل که خداوند متعال می‌خواســت به ملت 
عراق و نیــز به تمامی ملت‌های جهان نشــان 
دهد که چه کسانی در خطوط مقدم جبهه‌های 
نبرد ایستاده‌اند. خداوند متعال می‌خواست به 
ملت عراق نشــان دهد که چه کسی در کنار آن 
به مبارزه با تروریسم تکفیری پرداخت. طبیعتاً 
خداونــد متعال شــاهد بــر همه وقایع اســت و 
نســبت به حوادث آشــکار و پنهان آگاهی دارد، 
زیرا جهان هســتی محضر اوســت. با این‌حال، 
به خواست خداوند متعال، فیلم‌ها و تصاویری 
از »حاج قاسم« و »حاج ابومهدی« بدون اراده 
آنها ثبت و ضبط شــد تا در تاریخ ثبت شود که 
چه کســانی در خطوط مقــدم جبهه‌های نبرد 
ایســتادند و جنگیدند. به عنــوان نمونه، من در 
اینجا با شــما از نقش‌آفرینی »حاج قاســم« در 
پرونده فلســطین ســخن می‌گویــم و تمام این 
نقش‌آفرینی در پشــت پرده انجام شده است. 
اما خداوند متعال خواست تا این نقش‌آفرینی 
در عراق ثبت و ضبط شــود و برای جهانیان به 

نمایش درآید.
 ملــت عراق باید همیشــه آن مرحلــه را به 
ذهن بســپارد و به یاد داشته باشد که در زمانی 
کــه داعش برخــی اســتان‌های این کشــور را به 
اشغال خود درآورده بود، چه کسانی در کنار این 
گروه ایستادند و چه کسانی با آن مقابله کردند. 
ملت عراق باید بداند که در آن مرحله موضع 
بسیاری از دولت‌های منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای 
در قبال تروریست‌های تکفیری داعش چه بود. 
این دولت‌های منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای بودند 
که از تروریسم تکفیری در عراق حمایت مالی 
و تســلیحاتی به عمــل آوردند و تنهــا به صدور 
بیانیه‌هــای صــوری در محکومیــت اقدامــات 
تکفیری‌ها بســنده کردند. چه کســی در جریان 
نبــرد بــا داعــش در عراق جــان خــود را در کف 
دستانش قرار داد و دوشادوش مردم این کشور 

در خطوط مقدم جبهه‌های نبرد ایستاد؟
فتــوای  از  داعــش  علیــه  نبــرد  طبیعتــاً   
مرجعیــت دینی و موضع تاریخی ایشــان آغاز 
شــد و پس از ایــن فتوا بود که افــراد جان‌برکف 
ســاح به دست گرفتند و در میدان نبرد حاضر 
شــدند. ایــران نیــز از ایــن رزمنــدگان حمایــت 
تســلیحاتی بــه عمــل آورد. نــه رزمنــدگان، نه 
گروه‌هــای مقاومــت و نــه هیــچ یــک از مــردم 
عــراق در نبــرد با تروریســم تکفیــری داعش از 
هیچ خدمتی دریغ نکردند. ما باید منصفانه به 
این مسأله نگاه کنیم. انصاف می‌گوید که اینها 
]مردم و رزمندگان عراقی[ از عراق و مقدسات 
آن حمایــت کردنــد و موجــب عــدم ســقوط 
منطقــه شــدند، زیرا هــدف داعش تنهــا عراق 
نبــود، بلکه برای منطقه برنامه‌ریزی کرده بود. 
به هر حال، در خصوص مسأله رسانه‌ای شدن 
حضور »حاج قاسم سلیمانی« در عراق من با 
وی در این زمینه صحبت کردم و متوجه شدم 
که او اساساً دنبال دیده شدن در رسانه‌ها و مورد 
تعریــف و تمجید واقع شــدن توســط دیگران، 

نبوده است.
ëë روابــط او بــا مرجعیت عــراق چگونــه بود؟ 

براســاس اطلاعاتی که دارید، دیــدگاه او در قبال 
مرجعیت چه بود؟

روابــط او با مرجعیت کاملًا حســنه و خوب 
بــود. او بــه صــورت مســتقیم با مرجعیــت در 
»نجــف اشــرف« بویــژه در خصوص مســائل و 
پرونده‌های اساســی در ارتباط بود. در آن زمان، 
دو طــرف از طریــق کانال‌هــای مــورد توافق، با 

یکدیگر ارتباط داشتند.
ëë جناب »نصرالله« شــما دربــاره نقش‌آفرینی 

»حــاج قاســم« در عراق صحبــت کردیــد، اما 
می‌دانیــد که طی قریب بــه دو دهه اخیــر، ما در 
عــراق شــاهد دو مرحلــه بوده‌ایم. مرحلــه اول، 
اشغال عراق توســط امریکا بود و مرحله دوم به 
حمله داعش مربوط می‌شود. شما در خصوص 
نقش پشــت پرده »حاج قاســم ســلیمانی« در 
مرحله اشغال عراق توسط ایالات متحده امریکا 

به چه چیزی می‌توانید اشاره کنید؟
 همان‌طــور کــه می‌دانیــد، ایــن مرحلــه بــا 
خــروج ذلت‌بــار 150 هــزار نظامــی امریکایــی 
از عــراق پایــان یافــت. در اینجــا بایــد دربــاره 
مرحله‌ای صحبت کنیم که از ســال 2003 آغاز 
شــد و تا ســال 2011 نیــز ادامه داشــت. بگذارید 
تــا از ایــن مرحله بــه عنوان مرحلــه »مقاومت 
علیه اشغالگران امریکایی« یاد کنیم. طبیعی 
اســت کــه در مرحله حملــه داعش بــه عراق، 
نقــش شــخصیت‌هایی نظیر »حاج قاســم« و 
»حــاج ابومهدی« به دلیل حضور در رســانه‌ها 
آشکار بود. در آن زمان، مواضع دیگران در این 
خصــوص کاملًا علنی بــود و بیانیه‌های زیادی 
هم در حمایت از نقش شهیدان »حاج قاسم« 
و »حاج ابومهدی« صادر شــد. در همین‌‎حال، 
موضع دولت بغداد و فرماندهی کل نیروهای 
مسلح عراق نیز کاملًا واضح بود. علمای دینی 
نیــز از ایــن نقش‌آفرینــی حمایــت می‌کردند. 
مرجعیــت دینی، عشــایر، مــردم و... جملگی 
از نقــش »حــاج قاســم« و »حــاج ابومهــدی« 
در نبــرد با داعــش حمایت کردنــد. این لطف 
خــدا بــود کــه در آن مرحله، نقــش آنها علنی 
شــود. بــه رغم تمامــی آنچه  گفته شــد، نقش 
شهیدان »حاج قاســم« و »حاج ابومهدی« در 

مرحلــه اشــغالگری امریــکا در عراق بــه دور از 
دیــدگان باقی ماند و آنها در این زمینه مظلوم 
واقع شــدند. چه خوب شــد که شــما این سؤال 
را مطــرح کردید تا بدین‌ترتیــب بتوانیم درباره 
مرحله مبارزه علیه اشغالگری امریکا در عراق 

کمی صحبت کنیم.
مقاومت موجب شــد تــا ســال 2011 ایالات 
متحــده امریکا بــا خفت و خــواری خاک عراق 
را تــرک کنــد. امریکایی‌هــا در نهایــت به جایی 
رســیدند که متوجه شــدند گروه‌های متشــکل 
از جوانــان عراقــی، مقاومت در عــراق را تحت 
عناویــن و اســامی مختلــف تأســیس کردنــد. 
در اینجــا بــه موضــوع برادرمــان »حاج قاســم 
ســلیمانی« بازمی‌گردیــم. واقعیت آن اســت 
که گروه‌هــای مقاومت در عــراق در زمینه‌های 
مختلف مــادی، معنوی، نظامی، تســلیحاتی 
و آموزشــی از ســوی »حاج قاســم سلیمانی« و 
نیروی قدس ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
حمایــت می‌شــدند. امریکایی‌ها خــود بخوبی 
ایــن مســأله را می‌داننــد. چــرا؟ زیــرا افــرادی 
را بازداشــت کردنــد و تحــت شــکنجه از آنهــا 
اعتــراف گرفتند. برخــی افراد بازداشت‌شــده، 
تحــت شــکنجه اعتــراف کردنــد کــه در کجــا و 
در چــه پایگاه‌هــا و پادگان‌هایــی و توســط چــه 
کســانی تحــت آمــوزش نظامــی قــرار گرفتند. 
آنها اعتراف کردند که چه کســی تســلیحات در 
اختیارشــان قرار داد و چه کسی از آنها حمایت 
مالی به عمل آورد. بنابراین، امریکایی‌ها خود 
بخوبی از نقش‌آفرینی »حاج قاسم« در دوران 

اشغالگری‌شان در عراق آگاهی دارند.
در واقع، »حاج قاســم ســلیمانی« حامی و 
پشــتوانه »گروه‌های مقاومت اصیل و واقعی« 
عراق بود. چــرا می‌گویــم »گروه‌های مقاومت 
از  او ]حــاج قاســم[  اصیــل و واقعــی«؟ زیــرا 
گروه‌هایــی حمایت به عمل مــی‌آورد که کاملًا 
دقیــق، منضبــط، ملتــزم و پایبنــد بــه اصــول، 
هدفمند و... بودند و تنها هدفشان به فرسایش 
کشــاندن قدرت نیروهــای اشــغالگر امریکایی 
در خــاک عــراق بود. شــما نــگاه کنیــد؛ »ایمن 
هــزار   5 حــدود  انجــام  از  روزی  الظواهــری« 
عملیات انتحاری در عراق خبر داد. شما به من 
بگویید کــه چند عملیات از ایــن عملیات‌های 
انتحــاری علیــه اشــغالگران امریکایــی انجــام 
شــد؟ من به صراحت می‌توانم به شما بگویم 
کــه 4800 عملیــات انتحــاری آنهــا علیه ملت 
عــراق صــورت پذیرفت، یعنی آنها شــیعیان، 
سنی‌ها، کردها، ترکمن‌ها، مسیحیان، کلیساها 
و مســاجد را هدف قرار دادند. لذا آنچه آنها در 
عــراق انجام دادند، مبارزه با امریکایی‌ها نبود، 
بلکه پاکســازی نــژادی و فراتــر از آن پاکســازی 
انســانی در این کشور بود. به همین دلیل است 
که می‌گویم »حاج قاســم ســلیمانی« و نیروی 
قدس پشــتوانه و حامــی »گروه‌هــای مقاومت 
اصیــل و واقعی« در عراق بودند؛ گروه‌هایی که 
هیچــگاه غیرنظامیان را هدف قــرار ندادند و از 

اصول خود، عدول نکردند.
من پیشــتر نیز اشــاره کردم که امریکایی‌ها 
بــرای خــروج از خاک عراق بــه ایرانی‌ها یعنی 
»حاج قاســم سلیمانی« متوسل شدند. زمانی 
که توافقنامه خــروج امریکایی‌ها از عراق امضا 
شــد، آنهــا ]امریکایی‌ها[ با چه کســی صحبت 
کــرده بودند؟ آنها نه به صورت مســتقیم که از 
طریــق عوامل خود بــا نیروی قــدس صحبت 
کرده بودند. آنها به عوامل خود گفتند از »قاسم 
ســلیمانی« خواهــش کنیــد کــه بــا گروه‌هــای 
مقاومت در عراق صحبت کند و از آنها مهلت 
بگیــرد تــا مــا طی یــک مــدت 2 یــا 3 ماهــه از 
عراق خارج شــویم. به هر حــال، خلاصه کلام 
آنهــا در آن زمــان این بود که مــا می‌خواهیم از 
عراق عقب‌نشــینی کنیم، اما نمی‌خواهیم که 
ایــن اتفــاق، زیر آتــش مقاومــت رخ دهد. من 
می‌خواهم مسأله دیگری را نیز برای شما بازگو 
کنــم. رئیــس ســتاد فرماندهی مرکــزی امریکا 
در منطقه که عراق نیــز جزئی از محدوده‌های 
جغرافیایی تحت مســئولیتش بــود و نیز دیگر 
فرماندهان ارتش امریکا در عراق، »حاج قاسم 
سلیمانی« و نیروی قدس را تهدید کردند که اگر 
حمایت‌هایتــان از گروه‌های مقاومــت عراق را 
متوقف نکنید، ما مراکز و مواضع شما در ایران 
را بمبــاران می‌کنیــم. آنهــا حتــی اردوگاهی در 
منطقه »کــرج« را به عنوان یکی از اهداف خود 
اعلام کردند؛ اردوگاهی که رزمندگان مقاومت 
از کشــورهای مختلــف در آنجا تحــت آموزش 
قرار می‌گرفتند. لذا اهدافی را مشــخص کردند 
و گفتنــد که ما این اهــداف را بمباران می‌کنیم. 
با این‌حال، موضع جمهوری اســامی ایران به 
هیچ‌وجه تغییر نکرد. شما بخوبی می‌دانید که 
موضع »ســماحة السید القائد« )حفظه الله( و 
مســئولان ایرانــی همواره مبتنی بــر حمایت از 
گروه‌های مقاومت عراق بوده است. مقصودم 
این اســت که ایران هیچگاه این موضع رسمی 

خود را پنهان نکرده است.
ëë بلــه؛ موضــع ایــران در حمایــت از مقاومت

هیچ گاه مُبهم نبوده اســت. با این‌حال، جناب 
»نصرالله« تمامی آنچه درخصــوص آن زمان 
نوشته شــده اســت، مشــارکت ایران در فرایند 
سیاســی عــراق بوده اســت؛ هیــچ کس اشــاره 
نکــرده اســت که ایــران از طریــق ژنــرال »حاج 
قاسم سلیمانی« به ترتیبی که توضیح دادید، از 
گروه‌های مقاومت عراق حمایت به عمل آورده 

است. 
 نگاه کنیــد؛ تجربه مبارزه با اشــغالگری در 
عراق از ســال 2003 شــروع شــد و تا ســال 2011 
ادامه پیدا کرد. این یک تجربه بسیار خوب بود 
که در آن از تجربیات گذشــته نیــز بهره‌برداری 

شــد. در نتیجــه این تجربــه جدید بود کــه ما با 
3 نــوع رویکــرد در نزد شــخصیت‌های عراقی 
مواجــه شــدیم. گــروه اول از شــخصیت‌ها بــه 
فرایند سیاســی و فعالیت‌های سیاســی اعتقاد 
داشــتند و بــا فعالیت‌هــای نظامــی و مواجهه 
نظامــی بــا اشــغالگران مخالــف بودنــد. گروه 
دوم، شخصیت‌های بودند که به فعالیت‌های 
نظامی و مقاومت در برابر اشــغالگران اعتقاد 
داشــتند. اما گروه سوم، افراد و شخصیت‌هایی 
بودند که به مقاومت سیاســی و ملی و مردمی 
معتقــد بودنــد امــا در عیــن حال اعتقــادی به 
مقاومــت مســلحانه نداشــتند. ایــن درحالــی 
اســت کــه مــا در تجربیات گذشــته تنها شــاهد 
یــک فرایند و یک رویکــرد بودیم. بــا این‌حال، 
در تجربــه جدیــد، جمهوری اســامی ایــران از 
تمامــی رویکردها حمایت به عمل آورد. ایران 
از شــخصیت‌ها و جریان‌هایی که می‌خواستند 
از طریق فرایند سیاســی یعنی قانون اساسی و 
برگزاری انتخابات و مذاکره با امریکا، حاکمیت 
ملی عراق را حفظ کنند، حمایت کرد و به آنها 
گفت که بر خدا توکل کنید. از سوی دیگر، تهران 
همچنیــن از گروه‌‎هــای مقاومــت که بــه گزینه 
نظامــی در برابــر اشــغالگران اعتقاد داشــتند، 
حمایت کرد و به آنها نیز گفت که در مسیرتان 
بــه خداوند متعــال توکل کنیــد. ایــران حتی از 
گــروه ســوم یعنی حامیــانِ مقاومت سیاســی، 
ملــی و مردمی نیز حمایت به عمــل آورد و به 
آنهــا نیز توکل بر خداوند متعال را توصیه کرد. 
علــت حمایــت از ایــن 3 گــروه و 3 رویکرد چه 
بود؟ علت این بود که هدف تمامی آنها یکسان 
بود و جملگی می‌خواستند به یک هدف واحد 
دست یابند. طبیعتاً در آن زمان، حمایت ایران 
از گروه‌هــای سیاســی واضح‌تــر بود و رســانه‌ای 
شد، اما حمایت آن از مقاومت عراق در پشت 

پرده باقی ماند.
ëë آیا درست است که ژنرال شهید »حاج قاسم 

سلیمانی« )رحمة الله علیه( کسی بود که مسیر 
نیروهای امریکایی برای خروج از عراق به سمت 

کویت را ایمن‌سازی کرد؟
من در این خصوص چیزی نمی‌دانم؛ تنها 
چیزی کــه می‌دانم این اســت کــه امریکایی‌ها 
بــه »حاج قاســم ســلیمانی« و بــرادرانِ ســپاه 
پاسداران پیام دادند و از آنها درخواست کمک 
کردنــد. امریکایی‌هــا درخواســت داشــتند کــه 
»حاج قاســم« برای آنهــا از گروه‌های مقاومت 

عراق مهلت بگیرد.
ëë در آن زمــان، »حــاج ابومهدی« نیــز در زمره 

محور مقاومت فعالیت می‌کرد؟
  مطمئنــاً. او در آن برهــه از زمــان یکــی از 
فرماندهان اصلی و اساســی در محور مقاومت 
بــود. اگــر بخواهیم اصطلاح »دســت راســت« 
را بــکار ببریم، بایــد بگوییم کــه در آن زمان در 
جریــان تمامــی اقداماتی که »حاج قاســم« در 
حمایــت از گروه‌هــای مقاومت متحمل شــد، 
»حاج ابومهدی« ـ در میان غیر ایرانی‌ها ـ دست 

راست او بود.
ëë جناب »نصرالله« در اوایل ســال 2020 »حاج 

قاسم سلیمانی« و »حاج ابومهدی« در عملیات 
پهپادهای امریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد به 
شــهادت رســیدند. در واقع، در این برهه از زمان، 
حذف فیزیکی این رهبران مقاومت رقم خورد. 
در آن زمــان، این اســتنباط نیز به وجــود آمد که 
دوران مقاومــت نیز به سَــر رســیده اســت و ما 
در برابــر یک عــراقِ جدیدِ تحت ســلطه ایالات 
متحده امریکا قرار گرفته‌ایم؛ حتی برخی گفتند 
کــه بــه هیبــت مقاومــت در عــراق و همچنین 
به هیبت حامیان آن ضربه ســختی وارد شــده 

است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
 مــن یــک مســأله دیگــر در اینجا بــه ذهنم 
رســید که می‌خواهــم آن را بیان کنــم. »دونالد 
ترامــپ« هــرگاه کــه می‌خواســت قتــل »حاج 
قاســم« و »حاج ابومهدی« ـ البته شــاید بیشتر 
قتــل حــاج قاســم ـ را توجیه کنــد، می‌گفت که 
او ]حاج قاســم[ مســئول کشته شــدن سربازان 
امریکایــی در عراق بوده اســت. او ایــن بهانه را 
مطرح می‌کرد؛ مدتی از شهادت »حاج قاسم« 
سپری شد و من یک فایل ویدئوییِ ترجمه‌ شده 
از ســخنان یک فرمانــده نظامی سیاهپوســت 
فرماندهــان  از  او  کــردم.  مشــاهده  را  امریــکا 
برجســته امریکا بــود که البتــه نامــش را اکنون 
فرامــوش کــرده‌ام. ایــن فرمانــده امریکایی در 
برابر تعداد زیــادی از افراد ســخنرانی می‌کرد. 
طبیعتاً کســانی که در جلسه سخنرانی حضور 
از  یعنــی  بودنــد؛  سیاهپوســتان  از  داشــتند، 
امریکایی‌هایــی کــه دارای اصالــتِ آفریقایــی 
بودنــد. بــه هــر حــال، ایــن فرمانــده امریکایی 
ســخنانی را مطــرح کرد کــه من از شــجاعت و 
صراحــت کلام او شــگفت‌زده شــدم. اکنون به 
ذهنم خطور کرد که چنین چیزی را برای شــما 
مطــرح کنــم. او خطــاب بــه »ترامــپ« گفت: 
»تو می‌گویی که قاســم ســلیمانی را کُشتی زیرا 
مسئول کشتار سربازان امریکایی در عراق بوده 
است. ســؤال این اســت که ســربازان امریکایی 
در عــراق چــه کار می‌کردنــد؟ آیــا مــا نیروهای 
اشــغالگر در عراق نبودیم؟ آیا به آنجا نرفتیم 
تــا با عراقی‌ها مبارزه کنیــم، علیه آنها مرتکب 
جنایت شویم و ده‌ها هزار نفر را قتل عام کنیم؟ 
شما با دروغ‌گویی‌هایتان ســربازان امریکایی را 
به عراق فرستادید. شما به دروغ گفتید که آنها 
دارای تســلیحات کشــتار جمعی هستند. شما 
جوانان امریکایی و حتی جوانان سفیدپوســت 
را نیــز بــه خاطر نفــت قربانی می‌کنیــد.« اینها 
جملگــی عباراتــی بود کــه آن فــرد بــه کار بُرد. 
این فرمانده امریکایی از »حاج قاســم« سخن 
گفت اما مســئولیت او در فعالیت‌های مربوط 

به مقاومت و ایســتادگی‌اش در برابر اشغالگران 
]قاســم  و گفــت: »او  نکــرد  انــکار  را  امریکایــی 
سلیمانی[ در صفوف مقاومت بود و با نیروهای 
اشغالگر می‌جنگید. او به ملت عراق برای آزادی 

سرزمینش از چنگ اشغالگران کمک کرد.«
من به صحبت‌هــای این فرمانــده امریکایی 
این را نیز اضافه می‌کنم که اشغالگران، چپاولگر 
و غارتگر نیــز بودند. آنها همچنان نیز به غارت و 
سرقت ثروت‌های طبیعی منطقه ادامه می‌دهند. 
»ترامپ« همواره می‌گفت که ما نیروهای خود را 
همچنان در شــرق ســوریه حفظ می‌کنیم. علت 
ایــن مســأله چیســت؟ علــت آن اســت کــه آنها 
می‌خواهنــد نفــت آنجــا را به یغما ببرنــد. به هر 
حال، من دوســت داشتم در اینجا به سخنان آن 
فرمانده امریکایی نیز اشاره‌ای داشته باشم. اکنون 
بــه صحبــت خــود پیرامــون »مقاومــت اصیل و 
واقعی« در عراق بازمی‌گردیم. وقتی از گروه‌های 
مقاومــت اصیــل و واقعــی ســخن می‌گوییــم، 
مقصودمــان ایــن اســت که شــبکه »القاعــده« و 
گروه‌های نظیر آن با اشغالگران امریکایی مبارزه 
نکردنــد. این »ابومصعب الزرقــاوی« و »ابوعمر 
البغدادی« نبودند که اشــغالگران امریکایی را از 
خــاک عراق اخراج کردند. همّ‌ وغم شــبانه‌روزی 
این افراد قتل و کشتار غیرنظامیان عراقی بود نه 
اخراج اشغالگران امریکایی. این مقاومت اصیل 
و واقعی عراق با فرماندهان، رزمندگان، شــهدا و 
اسرای عراقی بود که به حضور اشغالگران در این 
کشور پایان بخشید. این مقاومت اصیل و واقعی 
بود که پیروزی بزرگ بر اشــغالگران را رقم زد. در 
ایــن میان، طرف‌هایــی که همــواره از این گروه‌‎ها 
حمایت کردند، پشــتوانه آنها بودند و به صورت 
شــبانه‌روزی خدمات زیادی را بــه مقاومت ارائه 
کردند، »حاج قاسم ســلیمانی«، نیروی قدس و 
جمهوری اسلامی ایران بودند. موضع »سماحة 
الســید القائد« در این زمینه کاملًا واضح، شفاف 

و روشن است.
اکنون به سؤال شما پیرامون شهادت شهیدان 
»حــاج قاســم ســلیمانی« و »حــاج ابومهــدی« 
بازمی‌گردیم. براســاس فرهنگ ما، خط‌ مشــی‌ 
مــا، طرز تفکر و نگــرش ما و نیز براســاس تاریخ 
مــا، آنچه بــرای ایــن دو فرمانــده بــزرگ و عزیز 
اتفاق افتاد، یک نتیجه طبیعی بود. چرا؟ زیرا ما 
در جریان بررســی حوادث و رویدادهای بزرگ و 
تاریخی، همواره از زاویه‌ای متفاوت این حوادث 
را مورد ارزیابی قــرار می‌دهیم. اگر ما جزئیات را 
فــارغ از توجه به گذشــته، فضای کنونــی و آینده 
مــورد بررســی قــرار دهیم، ممکن اســت به یک 
ارزیابــی منفــی برســیم. اما اگــر این جزئیــات را 
در چهارچــوب تحولات گذشــته، فضــای کنونی 
و افق‌هــای آینــده بررســی کنیم، نتیجــه بهتری 

می‌گیریم و مسأله دیگر کاملًا فرق می‌کند.
شــما دیدید کــه امریکایی‌ها آمدنــد و »حاج 
شــهادت  بــه  را  ابومهــدی«  »حــاج  و  قاســم« 
رســاندند. درســت اســت؛ این نه برای ایــران که 
برای عراق و منطقه نیز خسارت جبران‌ناپذیری 
اســت. اما بــا این‌حال، همــه ما راه و مســیر آنها 
را ادامــه می‌دهیــم. در نهایــت از دســت دادن 
آنها برای ما یک خســارت اســت. این خســارت 
در چــه چهارچوبــی گنجانــده می‌شــود؟ من به 
شــما توضیح می‌دهــم. یک مرتبه، دشــمن به 
خانه‌هــای ما می‌آید و ما را می‌کُشــد. یک مرتبه 
نیز ما در حال فرار هســتیم و دشــمن از پشت ما 
را هدف قرار می‌دهد و می‌کُشــد. یک مرتبه هم 
ما دســتاوردهای بسیار بزرگی را محقق کرده‌ایم 
و ضربــات ســهمگینی را بــه طــرف مقابــل وارد 
آورده‌ایــم و به طور کلی، معادلات را تغییر داده 
و پروژه‌هــای بزرگ دشــمن را ســاقط کرده‌ایم و 
پس از آن دشــمن، ما را می‌کُشد. شما می‌بینید 
کــه تفاوت‌هــای زیــادی در ایــن زمینه‌هــا وجــود 
دارد. اکنــون ایــن ســؤال به وجــود می‌آیــد که آیا 
عظمت و هیبت مقاومــت در عراق از بین رفته 

اســت؟ ترامپ می‌گوید که ما 7 تریلیون دلار در 
عراق و منطقه هزینــه کردیم اما هیچ نتیجه‌ای 
عایدمان نشــد. معنای این صحبت او چیست؟ 
»ســماحة القائد« )حفظــه الله( می‌گوینــد: »به 
اعتراف خودِ ترامپ، امریکایی‌ها 7 تریلیون دلار 
در منطقــه هزینه‌ کرده‌اند، امــا زمانی که ترامپ 
می‌خواهد در شــب ســال نــوی میــادی در کنار 
نظامیان امریکایی در عراق باشــد، شبانه، بدون 
اطــاع قبلی و با چراغ‌هــای خاموش هواپیما به 
این کشور می‌رود و شبانه نیز به صورت مخفیانه 
بازمی‌گردد.« بسیار خب، اینجا می‌توانید بگویید 
که در عراق پیروزی از آن چه کســانی شــده و چه 
کسانی در این کشور دست برتر را دارند؟ کشوری 
کــه این چنین هزینــه‌ای را در عــراق صَرف کرده 
و ایــن حجم از نظامیان را نیز در این کشــور نگاه 
داشته است، می‌بایست تمامی عراق را در جیبِ 
خود داشــته باشــد. بــا این‌حال، رئیــس‌ جمهور 
آن می‌ترســد در روز روشــن و به صورت آشکارا و 

علنی به عراق برود.
البتــه ما زمانی کــه از »حاج قاســم« و »حاج 
مقصودمــان  می‌‎گوییــم،  ســخن  ابومهــدی« 
این نیســت که پیروزی‌هــای مقاومــت در عراق 
توســط افراد محقق شــده اســت. نــه؛ ما معتقد 
هستیم که این پیروزی‌ها توسط محور مقاومت، 
فرماندهان، مجاهدان، شــهدا، مجروحان، اسرا 
و مردمــان حامــی مقاومت تحقق یافته اســت. 
ایــن محور تاکنون در برابر تجاوزگری‌ها ایســتاده 
اســت. از 10 ســال پیش پروژه‌ای آغاز شــد و طی 
آن تجاوزات بســیار بزرگی صورت گرفت. برخی 
به ما گفتند که شــما در موضع دفاعی هســتید و 
نــه موضع هجومی. من پاســخ دادم که مــا از 10 
ســال پیش تاکنون در موضع دفاع هســتیم، زیرا 
ما امتی هستیم که به ما تجاوز شده است؛ امتی 
کــه به مقدســات آن ازجمله فلســطین و قدس 
تجاوز شــده اســت. در طول یک قرن گذشته، به 
لبنان، اردن، ســوریه، مصر و ... تجاوز شده است. 
در همین‌حــال، ارتش‌های جهان برای اشــغال 
عراق و افغانســتان و کشــورهای حاشــیه خلیج 
فارس بســیج شــدند. از ســوی دیگر، ســوریه نیز 
به اشــغال تهدید شده اســت. زمانی که »کالین 
پاول« وزیر خارجه اسبق امریکا با رئیس ‌جمهور 
»اسد« دیدار داشت، او را به اشغال سوریه تهدید 
کــرد. افزون بــر این، به غــزه و لبنــان جنگ‌های 
زیــادی تحمیــل می‌شــود و تلاش‌هایــی بــرای 
تحمیــل »معاملــه قــرن« به فلســطین صورت 
می‌پذیــرد. لذا باید واقع‌بین باشــیم و بدانیم که 
ما محوری هســتیم که همواره در موضع دفاعی 
بــه ســر می‌بریــم، زیــرا می‌خواهیم از ســرزمین 
خــود، ملت‌هــای خود، مقدســات خــود، امت و 

ثروت‌های امت خود دفاع و پاسداری کنیم.
ایــن  در طــول 10 ســال گذشــته در جریــان 
جنگ که »حاج قاســم ســلیمانی« و »ابومهدی 
آن  فرماندهــان  بزرگ‌تریــن  از  المهنــدس« 
بودنــد، پیروزی‌هــای بــزرگ و عظیمی محقق و 
پروژه‌های ایالات متحده امریکا در عراق ســاقط 
شــد. در واقع، هم پروژه اشغالگری امریکا و هم 
پــروژه اشــغالگری داعــش در این کشــور ســاقط 
شــد. من به ضــرس قاطع به شــما می‌گویم که 
اگــر گروه‌های مقاومــت در عــراق نبودند، اکنون 
شــاهد حضور 150 هزار افســر و ســرباز امریکایی 
در عراق بودیم و این سفارت واشنگتن در بغداد 
بــود کــه عــراق را اداره می‌کــرد. اگــر مقاومت در 
عراق وجود نداشت، اکنون پروژه داعش نه‌ تنها 
در عــراق که در تمام منطقه به موفقیت دســت 
یافته بــود. داعش در حقیقت پروژه امریکایی‌ها 
در منطقــه و عــراق بود. مقامــات ایالات متحده 
امریکا پس از شکســتی که در سال 2011 متحمل 
شــدند از پــروژه داعــش برای بازگشــت به عراق 
بهره‌برداری کردند و این همان چیزی اســت که 
»دونالــد ترامــپ« نیز بــدان اذعان کرده اســت. 
محور ما ]محور مقاومت[ در سوریه، لبنان، یمن، 

فلسطین و سراسر منطقه امروز توانسته است با 
قدرت در صحنه حاضر شــود و از امت اســامی 
دفاع کند. محور ما امروز توانسته است پیروزی‌ها 
و دســتاوردهای گســترده‌ای را محقق کند. شــما 
دیدید که پیش‌تر »ترامــپ« از 7 تریلیون دلاری 
صحبــت کــرد کــه در منطقــه به هــدر رفــت. در 
همین حال، برخی از مســئولان و مقامات سابق 
و کنونی کشــورهای عربی از صدها میلیارد دلار، 
صدها هزار تُن سلاح و صدها هزار مزدور سخن 
می‌گویند که از سراســر جهان در اختیارشان قرار 
گرفته اســت. چرا؟ بــرای نابود کــردن مقاومت. 
هدف از هزینه کردن صدها میلیارد دلار، استفاده 
از صدهــا تُــن تســلیحات جنگــی و بــه کارگیری 
صدهــا هــزار مــزدور تنهــا بــرای بریــدن نفــس 
مقاومت و سست کردن اراده مقاومت در منطقه 
ما بوده اســت. بــا این‌ حال، من بــه صراحت به 
شــما می‌گویم که محور مقاومت امــروز بیش از 
هر زمان دیگری قدرت یافته اســت. این را بدون 
مبالغــه می‌گویم. اگر از این زاویه به مســأله نگاه 
کنیــم، خواهیــم یافت کــه مــا در موضع ضعف 
نیســتیم. شــاید یک ضربه خورده باشیم، اما در 
طرف مقابل، 10 سال است که درحال ضربه زدن 
به آنها هســتیم. از 10 سال پیش تاکنون ما طعم 
تلخ شکســت را در میادین مختلــف به امریکا و 
مزدورانش چشــانده‌ایم. طبیعی است که آن‌‎ها 

نیز اکنون به ما ضربه بزنند.
اکنون ما باید چه کنیم؟ اکنون باید بیندیشیم 
قاســم  »حــاج  شــهادت  از  پــس  چگونــه  کــه 
ســلیمانی« و »ابومهدی المهندس« راه آن‌ها را 
ادامه دهیم و مسیرشان را کامل کنیم. در نهایت 
باید بگویم که ضربه‌ای وارد شد و محور مقاومت 
و در رأس آن‌ جمهوری اســامی ایران توانســت 
ایــن ضربه بســیار بــزرگ را تحمل کند. شــما به 
خوبی دیدید که چه مراســم‌های تشییعی برای 
شهیدان »سلیمانی« و »المهندس« برگزار شد. 
»ســماحة القائد« اعــام کردند که مراســم‌های 
مذکــور در واقــع بــه مثابه یــک ســیلی محکم و 
تاریخــی به طــرف مقابل بود. میلیون‌هــا نفر در 
ایــران و عراق به خیابان‌هــا آمدند. این برخلاف 
هدفی بود کــه »ترامپ« برای تحقــق آن تلاش 

می‌کرد. 
هدف ترامپ از ترور شــهیدان »سلیمانی« و 
»المهندس« قطع کردن نفس مقاومت بود. او 
می‌خواســت همگان را بترســاند و آن‌ها را عقب 
برانــد، اما با ایــن‌ حال، میلیون‌ها نفــر در ایران و 
عــراق بــه خیابان‌ها آمدنــد و گفتند کــه همه ما 

»سلیمانی و مهندس« هستیم.
ëë حسب برآوردها تنها در ایران 27 میلیون نفر در

مراسم تشییع شرکت کردند.
 بلــه؛ به تعبیر »ســماحة القائد« ایــن اولین 
سیلی به صورت عاملان جنایت بود. سیلی دوم 
در واقع حمله موشــکی به پایگاه »عین‌الأســد« 
امریکا در عراق بود. متأســفانه در این خصوص 
بایــد بگویم که حتــی برخی دوســتان نیز حمله 
موشــکی قدرتمندانــه به پایگاه »عین‌الأســد« را 
تضعیــف کردند. از دیــدگاه ما، معیار ســنجش 
موفقیــت اینگونــه عملیات‌هــا کشــته شــدن یــا 
کشــته نشــدن نظامیــان طــرف مقابل نیســت. 
اینکــه در میــان کشــورهای عربی و اســامی و در 
میان کشــورهای جهــان، رهبــران یک کشــور در 
طراز ایران این شــجاعت را داشــته باشــند که به 
صورت مســتقیم، واضح و علنــی پایگاه نظامی 
ایالات متحده امریکا را مورد حمله موشکی قرار 
دهند، طبیعی است که این یک دستاورد بزرگ، 
عظیم و تاریخی محســوب می‌شــود. این حمله 
موشــکی درحالی صورت گرفت که می‌توانست 
بمبــاران کارخانه‌هــا، پالایشــگاه‌ها، بنــادر نفتی 
و فرودگاه‌هــای ایــران از ســوی طــرف مقابــل را 
در پی داشــته باشــد. امــا باوجود ایــن چالش‌ها، 
رهبــران جمهــوری اســامی ایــران تصمیــم به 
انجام حمله موشکی مستقیم گرفتند. این یک 
اقدام اســتراتژیک بود و شــجاعتی که مــا در این 
حمله موشــکی دیدیم قابل توصیف نیســت. با 
تمامی این‌ها، برخی از دوســتان تلاش کردند تا 
این عملیات موشــکی را تضعیف کننــد. فارغ از 
این مســائل، باید به این مسأله نیز اشاره کنم که 
حمله موشــکی به »عین‌الأسد« پاسخ اصلی به 

جنایت دشمن نبود و تنها یک ضربه بود.
مســأله دیگــری که می‌خواهــم به آن اشــاره 
کنــم، این اســت که ترامــپ تصور می‌کــرد پس 
و  ســلیمانی«  »قاســم  شــهیدان  شــهادت  از 
در  مقاومــت  محــور  المهنــدس«  »ابومهــدی 
منطقه برای همیشه تضعیف و در نهایت نابود 
می‌شود. او تصور می‌کرد که محور مقاومت پس 

در طول 10 سال گذشته در جریان این جنگ که »حاج قاسم 
سلیمانی« و »ابومهدی المهندس« از بزرگ‌ترین فرماندهان 

آن بودند، پیروزی‌های بزرگ و عظیمی محقق و پروژه‌های 
ایالات متحده امریکا در عراق ساقط شد. اگر گروه‌های مقاومت 

در عراق نبودند، اکنون شاهد حضور 150 هزار افسر و سرباز 
امریکایی در عراق بودیم و این سفارت واشنگتن در بغداد بود 

که عراق را اداره می‌کرد. اگر مقاومت در عراق وجود نداشت، 
اکنون پروژه داعش نه‌ تنها در عراق که در تمام منطقه به 

موفقیت دست یافته بود
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از شــهادت این دو فرمانده بزرگ متلاشی شده 
و روحیــه خــود را کامــل از دســت خواهــد داد و 
هماهنگی‌ها و همگرایی‌ها میان اجزای مختلف 
مقاومت از بین خواهد رفت. این درحالی است 
که محور مقاومت مبتنی بر یک شخص خاص 
نیســت. محور مقاومــت مبتنی بر هیــچ یک از 
شــخصیت‌هایی نظیــر ما نیســت. هیــچ یک از 
دوستان یا دشمنان نباید در این خصوص دچار 
اشــتباه شــوند. این محور حتی پس از شــهادت 
»حــاج قاســم« و »حــاج ابومهــدی« یکپارچه و 
مستحکم باقی ماند و اکنون نیز به صورتی کاملًا 

قوی و فعال در صحنه حضور دارد.
از ســوی دیگــر، دو موضوع مهم وجــود دارد 
که »ســماحة القائد« نیز بــه آن اشــاره کرده‌اند. 
موضوع اول، همان پروژه بزرگ اخراج نظامیان 
امریکایی از منطقه اســت. ایشــان عنوان کردند 
کــه ایــن پــروژه یک پاســخ اســتراتژیک بــه ترور 
فرماندهــان مــا اســت. حقیقــت این اســت که 
اخــراج نظامیــان امریکایــی از منطقــه نــه‌ تنها 
پاســخی اســتراتژیک بــه تــرور »حاج قاســم« و 
»حاج ابومهدی اســت« بلکه پاسخی راهبردی 
بــه تــرور تمامــی فرماندهــان مــا و بــه تمامــی 
تجاوزگری‌های آن‌ها در منطقه ما است. طبیعتاً 
این مهم در نهایت تحقق خواهد یافت و مسأله 
تنها مسأله زمان است. طبیعی است که چنین 
اتفاق مهمی در طول یک مدت زمان کوتاه چند 

هفته‌ای یا چند ماهه رخ نخواهد داد.
موضوع دوم در حقیقت قصاص و مجازات 
مستقیم است. اکنون پس از آنکه »السید القائد« 
کرده‌انــد،  صحبــت  این‌بــاره  در  الله(  )حفظــه 
وضعیت روشن‌تر شده است. امروز من معتقد 
هســتم که یک پیام واضح وجود دارد و آن، این 
اســت کــه کســانی که دســتور ایــن قتــل را صادر 
کردند و نیز کسانی که این عملیات را اجرا کردند 
باید مجازات شــوند. این افراد، هرکجا که باشند 
باید مجازات گردند. این یک پیام بســیار قوی و 
جدی است. شاید مردم به این سخن توجه کرده 
باشند یا آن را نادیده گرفته باشند، اما به هر حال، 
بیانات »ســماحه القائــد« زمانی که بــا خانواده 
»شــهید سلیمانی« و اعضای ســتاد بزرگداشت 
سالگرد این شهید دیدار کردند، کاملًا واضح بود. 
انتقام از آمران و عاملان این قتل، مســأله زمان 
اســت. این بدان معناست که تمامی کسانی که 
در این تصمیم‌گیری شریک بودند و نیز تمامی 
کســانی کــه در اجــرای ایــن عملیــات شــراکت 
داشتند، مورد هدف قرار دارند. می‌خواهم امروز 
این را نیز اضافه کنم که این افراد نه تنها از سوی 
ایران که از ســوی هر انسانی که احساس می‌کند 
بایــد به خــون این شــهدای مظلــوم و از پشــت‌ 
خنجر خورده وفادار باشد ـ بخصوص دوستان ما 

در عراق ـ مورد هدف قرار دارند.
یک مرتبه در یکی از مناسبت‌ها به مسئولان 
عراقــی گفته شــد که »حاج قاســم ســلیمانی« 
میهمــان شــما بــود و درحالی که در خانه شــما 
و میهمان‌تــان بــود، بــه قتــل رســید. ایــن بدان 
ملــت  و  عراقی‌هــا  مســئولیت  کــه  معناســت 
عــراق در قبال قصــاص از قاتلان »حاج قاســم 
ســلیمانی« و »ابــو مهــدی المهنــدس« ـ البتــه 
اکنون از شــهید ســلیمانی که ایرانی بود ســخن 
می‌گویم ـ بیش از مسئولیت خود ایرانی‌هاست، 
زیــرا او میهمــان عراقی‌هــا بــود. افزون بــر این، 
مســئولیت‌ عراقی‌ها در قبال قصــاص از قاتلان 
»شهید سلیمانی« بیش از مسئولیت ملت‌های 
منطقه و جنبش‌هــای مقاومت اســت، زیرا وی 
میهمان آن‌ها بود. به هر حال، این مسأله کاملًا 
واضــح و آشــکار اســت. من معتقدم کــه هر آن 
کس ســخنان »ســماحة القائد« را شنیده باشد، 
می‌تواند آزادانه تصمیم‌گیری کند. این سخنان 
شــاید دولتی، حزبی، ســازمانی یا گــروه معینی 
را به خود مشــغول نکند و تنها شــاید یک فرد را 
به خود مشــغول ســازد و این فــرد به این نتیجه 
برسد که بله فلان طرف‌ها در قتل این دو شهید 
بزرگ مشــارکت داشته‌اند و در نهایت، خود نیز 
مأموریت هدف قرار دادن آن‌ها را برعهده گیرد.

ëë این بدان معناست که »ترامپ« و فرماندهان
نظامی مورد هدف هستند؟

 یک پیام واضح و شــفاف وجــود دارد. همه 
کســانی کــه در ایــن قتل نقــش داشــته‌اند مورد 
هدف قرار دارند؛ حال چه ترامپ باشــد چه غیر 
ترامپ. ترامپ نیز همین طور است، زیرا نقشی 
اساســی در اتخاذ تصمیم تــرور ایفا کرد. تمامی 
کسانی که در این تصمیم‌گیری شرکت داشتند و 

آمر یا عامل بودند باید مجازات شوند.
ëë حتی کسانی که امریکا را به ارتکاب این جنایت 

تشویق و تحریک کردند؟
طرف‌هــای  دربــاره  القائــد«  »الســید 
تشــویق‌کننده و تحریک‌کننده صحبت نکردند. 
ایشــان دربــاره عامــان و آمــران جنایــت تــرور 
فرماندهــان مقاومــت ســخن گفتنــد. مســأله 
قصاص از عاملان و آمران این جنایت، مســأله 
وقت اســت. بدون شــک، تحقــق این مهم طی 
یــک ماه، دو ماه، یک ســال، 7 ســال یــا 10 آینده 
محقق خواهد شــد. این کار در آینــده نزدیک یا 
دور بالاخــره انجــام می‌شــود. آنچه کــه تمامی 
جهانیــان بایــد بداننــد این اســت که ایــن خون 
]خون فرماندهان پیروزی[ آنگونه که در ادبیات، 
مصطلــح اســت روی زمین باقــی نخواهد ماند 
و ایــن بدان معناســت کــه قاتلان »حاج قاســم 
سلیمانی« و »ابو مهدی المهندس«، چه آمران 
و چه عامــان، چه در کوتاه مــدت و چه در بلند 
مدت، باید مجازات شــوند. این واضح و شفاف 
اســت. من معتقدم هر انسان شــریفی در امت 
اســامی و هــر آزاده‌ای در امت اســامی باید در 
قبال این امر و این مسیر احساس مسئولیت کند.

ëë28 ادامه در صفحه


